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 چکیده
طلاق برای برخی زنان تصمیمی در جهت کاهش آســیب و افزایش سلامت جسمانی و روانی 
اســت و برای برخی همراه با پشیمانی و آســیب ‌بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف شناخت و 
پیشــگیری از طلاق آســیب‌زا و پشیمانی پس از طلاق زنان، با روش تحلیل محتوا کیفی، مبتنی بر 
رویکرد تحلیل محتوا متعارف، با اســتفاده از نمونه‌گیری هدفمند و مثلث‌سازی داده‌ها انجام شد. 
گردآوری داده‌ها با اســتفاده از مصاحبه عمیق نیمه ســاختار یافته با 37 زن آسیب‌دیده از طلاق و 
12 مشــاور و روانشــناس در تهران انجام شــد. طبق یافته‌ها 2 تم اصلی، 6 مقوله و 43 زیر مقوله 
شناســایی شــد. طلاق نامعقولانه دربرگیرنده سه مقوله عدم تلاش کافی برای حفظ زندگی، اقدام 
سریع و هیجانی جهت طلاق و عدم آمادگی لازم برای زندگی پس از طلاق است. یافته‌ها تأکیدی 
بر ضرورت فرهنگ‌ســازی مراجعه به متخصصین ســامت روان در هنگام تعارضات زناشویی و 
ارجاع از دادگاه خانواده به مشاوره در موارد اقدام به طلاق، جهت کاهش طلاق آسیب‌زا و پشیمانی 

پس از طلاق است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
طلاق پدیده‌ای روانی، بین‌ فردی و اجتماعی )Guttmann, 1993(، واقعیتی جامعه‌شناختی 
)Ahrons & Rodgers, 1987( و به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خانوادگی مطرح است 

)Abbasi & et al, 2017(. خانواده اساس فرهنگ و جامعه ایرانی است، به طوری که از روزگار 

Dehghani & Ber�(  پیشین خانواده‌های سنتی مورد حمایت نهادهای مذهبی و سیاسی بوده‌اند 
nards, 2022(. با این وجود، آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور )1403( نشان دهنده 

نرخ بالا طلاق در سال‌های اخیر است.
طلاق موضوعی فرهنگ محور است، به طوری که در هر جامعه‌ای ممکن است به گونه‌ای 

متفاوت درک ‌شود )یاریگرروش، 1401(.
با توجه به نتایج تحقیقات گذشته دلایل مختلف طلاق در ایران را می‌توان بر اساس ابعاد 
 Safaei & et( اختلالات جنسی ،)Davarinejad & et al, 2022( شخصیتی و سبک دلبستگی
al, 2023(، ازدواج تحمیلی )میری و همکاران، 1401(، اعتیاد )Habibi & et al, 2016(، تجربیات 

 Hajiheydari & Pourshahriari,( تغییر ارزش‌ها ،)Arianfar & et al, 2023( پیش از ازدواج
2024(، چندهمسری )ابراهیمی و محمدلو، 1400(، خیانت )حبیبی عسگرآباد و حاجی حیدری، 1394(، 

حفظ سلامت خود و فرزندان )خسروانی، 1397(، خشونت )ستوده و همکاران، 1401(، دخالت خانواده 
)Habibi & et al, 2015(، مسائل اقتصادی )Farzanegan & Gholipour, 2016(، مسئولیت‌گریزی 

 Hajiheydari( ناباروری ،)Damari & et al, 2022( منفعت‌طلبی ،)عبداللهی و همکاران، 1400(
et al, 2015 &(، ناتوانی در حل تعارضات )Nakhaee & et al, 2020( دسته‌بندی کرد. اعتیاد، 

خشونت و خیانت به عنوان علل اصلی طلاق از دیدگاه زنان ایرانی مطرح شده است )حاجی حیدری 
و همکاران، 1402(.

پیامدهای طلاق برای همه افراد یکسان نیست؛ اگرچه اکثر پژوهش‌ها به پیامدهای منفی طلاق 
مانند افزایش احتمال ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس )Abdollahpour & et al, 2018(، مشکلات 
جسمانی و روانی )Sanchez Lopez, 2022(، آسیب به سلامت روان والدین سالمند همسران جدا 
شده )Doucet & et al, 2022(، تضعیف جایگاه میان اقوام و آشنایان )عبداللهی و همکاران، 1399(، 
چالش ازدواج مجدد زنان و از دست دادن حضانت فرزند )محمدتقی زاده و همکاران، 1402(، مشکلات 
اقتصادی )Chanda, 2023(، نابرابری در اشتغال )زارعی و همکاران، 1393( اشاره کرده‌اند؛ برخی 
 Mendoza & et al,( پژوهش‌ها نیز پیامدهای مثبت پس از طلاق مانند افزایش سطح توانمندی
 Lamela & Figueiredo,( رشد شخصیت ،)2019(، بازسازی زندگی خود )شیخی و همکاران، 1391
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2023(، رضایت بیش‌تر از زندگی )قدرتی و همکاران، 1395(، شناخت بهتر از زندگی )نجفی زاده و 

همکاران، 1400( و کاهش استرس )خجسته مهر و همکاران، 1399( را گزارش کرده‌اند.

طلاق نه تنها سلامت جسمی و روانی همسران بلکه سلامت روانی فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. بر این اساس، مطالعات متعددی به پیامدهای منفی کوتاه‌مدت و بلندمدت طلاق والدین 
Shumaker & Kelsey, 2020; van Dijk & et al, 2022; Bayaz-Öz�( دبر فرزندان پرداخته‌اند
türk, 2022(. فرزندان ممکن است با پیامدهای منفی طلاق از جمله اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای 

 Lan( شکل‌گیری الگوهای ناسازگاری در عملکردهای روانی و اجتماعی ،)Farhadi & et al, 2021(

Sun, 2022 &(، شکل‌گیری دیدگاه‌های بدبینانه )Ramezanzadeh & et al, 2022(، مشکلات 

تحصیلی )امانی و همکاران، 1398( و مصرف سیگار و الکل )Amiri & et al, 2022(، مواجه شوند. 
از سوی دیگر، در پژوهش‌ها به موارد مثبتی از جمله خودمختاری و فردیت )آقاجانی و همکاران، 
1396(، مسئولیت‌پذیری، پختگی و ازدواج موفق‌تر فرزندان طلاق )یاریگرروش، 1401( اشاره 
شده است. با مرور پیشینه پژوهشی، می‌توان نتیجه گرفت که طلاق ممکن است برای همسران 
و فرزندانشان همراه با پیامدهای مثبت یا همراه با پیامدهای منفی و به شدت آسیب‌زننده باشد 

که لازم است از این‌ گونه طلاق‌های آسیب‌زا پیشگیری گردد.
پشیمانی پس از طلاق، موضوع حائز اهمیت دیگر در ضرورت انجام پژوهش حاضر است. 
دغدغه ذهنی اولیه با توجه به حرفه و حوزه تخصصی نویسندگان و اشاره برخی مراجعان به 
آسیب‌های شدید پس از طلاق و پشیمانی از طلاق شکل گرفت؛ بنابراین، با در نظر داشتن نرخ 
بالای طلاق و تبعات منفی آن برای افراد و جامعه و از سوی دیگر بحث پشیمانی پس از طلاق، 
مطالعه ابعاد پشیمانی پس از طلاق و پیشگیری از طلاق آسیب‌زا ضرورت دارد. کسب دانش کافی 
در این زمینه به جهت پیچیدگی مسئله و نیاز به درک عمیق و همه‌جانبه، مستلزم بررسی زوایای 
مختلف از دیدگاه افراد دارای تجربه و صاحب‌نظران حوزه مربوطه در بستر فرهنگی- اجتماعی 
جامعه مورد پژوهش است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناخت و پیشگیری از طلاق 
آسیب‌زا و پشیمانی پس از طلاق از دیدگاه زنان، مشاوران و روانشناسان در تهران انجام شده است.

2. ملاحظات نظری
همان‌طور‌که )2014( Neuman اشاره کرده است، اثبات‌گرایی )شناخت مبتنی بر قیاس( و 
تفسیرگرایی )درک دیدگاه مشارکت‌کنندگان( دو پارادایم اصلی معرفت‌شناسی می‌باشند که در 
این پژوهش پارادایم تفسیرگرایی که مبتنی بر رویکرد استقرایی و فرایندی اکتشافی است، در نظر 
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گرفته شد. چرا که هدف پژوهش درک مسئله پشیمانی و طلاق آسیب‌زا نه بر مبنای نظریه‌‌های 
از پیش موجود بلکه از لنز و دیدگاه مشارکت‌کنندگان است. هستی‌شناسی پارادایم تفسیرگرایی 
بر نسبی‌گرایی که واقعیت را امری ذهنی و از فردی به فرد دیگر متفاوت در نظر می‌گیرد، مبتنی 
است )Guba & Lincoln, 1994(؛ بنابراین، روش‌شناسی پارادایم تفسیرگرایی بر اساس درک 

.)Creswell, 2009( دیدگاه مشارکت‌کنندگان است
از  به دست نمی‌آیند و برخی  اهداف پیش‌بینی شده  پشیمانی زمانی مطرح می‌گردد که 
اهداف حتی ممکن است پیامدهای آسیب‌زا داشته باشند )Lecci, 1994(؛ به عبارت دیگر، در این 
چارچوب مفهومی، اصطلاح پشیمانی به این واقعیت اشاره دارد که دستیابی به اهداف یا پیامدهای 
آن، آن‌طور که در نظر گرفته شده است، محقق نشده است. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که 
پشیمانی، منعکس‌کننده نگرانی‌های افراد در مورد راه‌هایی است که مسیرهای پیشرفت آنها آن 

.)Jokisaari, 2003( طور که می‌خواستند، پیش نرفته است
افراد وقتی متوجه می‌شوند که باید متفاوت انتخاب می‌کردند، احساس پشیمانی را تجربه 
می‌کنند )Zeelenberg & Pieters, 2007(. افزون بر این، پشیمانی ممکن است منعکس‌کننده 
 Emmons &( تلاش یا آرزویی باشد که پیامدهای آسیب‌زا برای سایر حوزه‌های زندگی داشته است
King, 2003(. بنابراین، مفهوم پشیمانی پس از طلاق و طلاق آسیب‌زا را می‌توان این‌گونه توضیح 

داد که با ارزیابی شرایط قبل و پس از طلاق، برخی افراد به این نتیجه می‌رسند که تصمیمشان 
برای طلاق اشتباه بوده است؛ چرا که زندگی پس از طلاق نه تنها برایشان مزایای بیشتری نداشته 
است، بلکه همراه با آسیب و پیامدهای منفی متعدد برای خود و فرزندانشان بوده است. افزون بر این، 
باید در نظر داشت که پشیمانی پس از طلاق، پدیده‌ای مبتنی بر زمینه است که در هر جامعه‌ای 

.)Pirak & et al, 2019( تحت تأثیر عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه قرار می‌گیرد
بر این اساس، بررسی موشکافانه موضوع از دیدگاه افراد دارای تجربه به روشی ژرف‌نگر در 
بستر فرهنگی- اجتماعی جامعه مورد پژوهش، اگرچه ضروری لیکن کافی به نظر نمی‌رسد؛ چرا 
که دیدگاه زنانی که پدیده مورد پژوهش را تجربه کرده‌اند، اگرچه سودمند است، ممکن است 
همه ابعاد مسئله مطرح نگردد. بدین‌جهت دیدگاه متخصصین نیز در شناخت جامع و ریشه‌‌ای 
مسئله می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس، افزون بر مطالعه کیفی دیدگاه زنان دارای تجربه طلاق، 

دیدگاه متخصصین سلامت روان نیز در نظر گرفته شد.
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بدین منظور، روش کیفی با توجه به هدف درک عمیق موضوع، شناخت جامع پدیده در 
 Corbin, )2008( بستر اجتماعی و انعطاف‌پذیری انتخاب گردید. در جهت توضیح همان‌طور که
Strauss & اشاره کرده‌اند، می‌توان بیان کرد که دلیل اصلی انتخاب روش در پژوهش اجتماعی، 

تابعیت از موضوع پژوهش است. بر این اساس، برخی زمینه‌ها با پژوهش کیفی بیشتر سنخیت 
دارد. چرا که روش‌های کیفی جهت پرده برداشتن از پدیده‌هایی که کمتر شناخته شده‌اند و دیدن 
اینکه در پشت آنها چه نهفته است؛ و جهت کسب نگاهی جدید درباره‌ موضوعاتی که میزان کمی 
آگاهی وجود دارد، کاربرد دارد؛ بنابراین، روش‌های کیفی می‌توانند در دستیابی به جزئیات دقیق 
از پدیده‌هایی که ارائه آنها با روش کمی مشکل است، مناسب باشند. در میان روش‌های کیفی، 
رویکرد این پژوهش، تحلیل محتوا متعارف )Elo & Kyngäs )2008 در نظر گرفته شد و بر 
خلاف تحلیل محتوا جهت‌دار که با نظریه شروع می‌شود، با مشاهده شروع می‌شود و با رویکرد 
استقرایی، کدها مستقیم از داده‌ها به دست می‌آیند و از آنجا که نظریه‌ای در زمینه پشیمانی پس 
از طلاق یافت نشد، تحلیل محتوا قیاسی انتخاب نگردید. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، 
بررسی یا آزمون صحت نظریه نیست، بلکه هدف درک حوزه جدیدی است که پیشینه اندکی در 
آن زمینه وجود دارد و همان طور که مؤمنی راد )1392( اشاره کردند، در این شرایط تحلیل محتوا 
استقرایی مناسب‌ترین انتخاب است؛ چرا که نقطه شروع پژوهش به جای فرضیات از پیش تعیین 
شده یک نظریه، بر مبنا سؤالات و اهداف پژوهش است. به طور خلاصه، در تحلیل محتوا متعارف 
به عنوان یک روش استقرایی، زیر مقوله‌ها، مقوله‌‌ها و تم‌‌ها از داده‌های متنی به جای نظریه‌های 
از پیش موجود استخراج می‌شوند و اساساً تحلیل محتوا کیفی در درون پارادایم تفسیری بررسی 

و تحلیل می‌گردد.

3. روش پژوهش
Elo & Kyngäs )2008( 2پژوهش با روش تحلیل محتوا کیفی1، رویکرد تحلیل محتوا متعارف
طراحی شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر یک تحلیل محتوی کیفی است که سعی در درک 
معنا، با تقلیل داده‌های کیفی و طبقه‌بندی آنها دارد که از شهریور 1402 تا اردیبهشت 1403 
در شهر تهران و با مصاحبه نیمه ‌ساختار‌یافته3 با زنان دارای تجربه طلاق مراجعه‌کننده به مراکز 

1. Qualitative content analysis
2. Conventional content analysis approach
3. Semi-structured
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خدمات مشاوره‌ای بهزیستی و کارشناسان مراکز مربوطه انجام شده است.اطلاعات به دست آمده 
از مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ چرا که 
تحلیل محتوا، روشی مناسب به منظور دستیابی به نتایج قابل اعتماد از داده‌های شفاهی و متنی، 
جهت ارائه بینش‌های جدید و توسعه دانش است )Graneheim & Lundman, 2004(. در نهایت 
به منظور قابلیت اعتماد1 چهار معیار اعتبارپذیری2، انتقال‌پذیری3، تاییدپذیری4 و اطمینان‌پذیری5 
)Guba & Lincoln )1994در نظر گرفته شد. به منظور اعتبارپذیری، زمان کافی جهت ایجاد 
ارتباط خوب اختصاص داده شد. افزون بر این، از تلفیق منابع گردآوری داده‌ها )مصاحبه با زنان، 
مشاوران و روانشناسان( استفاده شد. حداکثر تنوع در مشخصات مشارکت‌کنندگان به منظور 
انتقال‌پذیری در نظر گرفته شد. به منظور تاییدپذیری مراحل انجام پژوهش به تفصیل توضیح 
داده شد و به منظور اطمینان‌پذیری، در موارد ابهام، بحث و بازنگری تا حصول توافق انجام شد.

فرآیند نمونه‌گیری با سه اصل نمونه‌گیری هدفمند6، حداکثر تنوع7 و اشباع داده‌ها8 انجام شد. 
با توجه به این‌که نمونه‌گیری هدفمند در ابتدای مطالعه برای جمع‌آوری داده‌های دقیق انتخاب 
می‌شود )کویل و اونیتا، ۲۰۱۶، ترجمه پورشهریاری و همکاران، ۱۴۰۰(؛ زنان با این استدلال که 
شناخت دیدگاه افراد دارای تجربه طلاق می‌تواند برای درک صحیح کمک‌کننده باشد، به صورت 
هدفمند انتخاب شدند. به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، رضایت مشارکت‌کنندگان قبل از انجام 
مصاحبه اخذ شد. مصاحبه با سؤال اصلی و کلی پژوهش »اگر به گذشته برگردید، آیا حاضر به 
طلاق هستید؟« و »از نظر شما سهم خودتان در رسیدن به مرحله طلاق چه بود؟« شروع و در 
ادامه فرایند مصاحبه، سؤالات جزئی‌تر در قالب پرسش‌های کاوشی مانند می‌توانید یه مثال بزنید؟ 
منظورتان را بیشتر توضیح می‌دهید؟ به منظور درک عمیق و غنا داده‌ها مطرح ‌گردید. جهت 
رعایت اصل حداکثر تنوع، زنان در سنین، چرخه زندگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و تحصیلات 
مختلف انتخاب شدند. نمونه‌گیری زمانی که پدیده مورد مطالعه به طور کامل درک شد و نقطه‌ای 

.)Kuper & et al, 2008( به نام اشباع که در آن مفهوم جدیدی وجود نداشته باشد ادامه یافت

1. Trustworthiness
2. Credibility
3. Transferability
4. confirmability
5. dependability
6. Purposive sampling
7. Maximum Variation Sampling
8. Data saturation
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مشارکت‌کنندگان از نظر محدوده سنی زنان از 20- 62 سال و سن همسران سابقشان از 68-24 
سال بود. سطح تحصیلات مشارکت‌کنندگان و سطح تحصیلات همسر سابق مشارکت‌کنندگان از 
بی‌سواد تا دکتری متفاوت بود و 19 مشارکت‌کننده شاغل نبودند و در مورد همسران سابقشان 
4 مورد در زمان طلاق بیکار بودند. مدت تأهل نیز از 8 ماه تا 46 سال گزارش شد. در بین 
مشارکت‌کنندگان تعداد فرزندان از 0 فرزند تا 4 فرزند وجود داشت که 15 مورد حضانت با مادر و 
6 مورد حضانت با پدر و 5 مورد نیز فرزندان از سن حضانت خارج شده بودند، 11 مشارکت‌کننده 
نیز فاقد فرزند بودند. در مرحله دوم نیز با رعایت اصول اصلی مطرح شده، جهت اطمینان از درک 
جامع موضوع پژوهش، متخصصین سلامت روان که در زمینه مشاوره طلاق تخصص داشتند، به 
مصاحبه داوطلبانه دعوت شدند. مصاحبه با سؤال اصلی و کلی پژوهش »از دیدگاه شما چه کسانی 
پس از طلاق پشیمان می‌شوند؟« شروع و در ادامه فرایند مصاحبه سؤالات جزئی‌تر به منظور درک 
عمیق و غنا داده‌ها مطرح ‌شد. به لحاظ ویژگی‌های جمعیت شناختی مشاوران و روانشناسان از نظر 
تحصیلات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری بودند. تجربه حرفه‌ای متخصصین از حداقل 

8 ماه تا حداکثر 31 سال متغیر بود.
Elo & Kyn� )2008 )در نهایت، داده‌‌های حاصل از مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوا متعارف) 

gäs که در آن دسته‌‌بندی‌های کدگذاری مستقیماً از داده‌های متنی مشتق می‌شوند، تحلیل شد. 

با توجه به روش تحلیل محتوا استقرایی، مقوله‌‌ها از داده‌‌ها استخراج شدند و از کاربرد مقوله‌های 
از قبل مشخص‌شده، اجتناب شد. این امکان فراهم شد تا طبقات و نامشان از داده‌ها استخراج 
گردند. جهت درک کلی، ابتدا کل متن چندین بار خوانده شد و سپس با دقت کلمه به کلمه 
بررسی گردید تا زیر مقوله‌های اولیه استخراج شوند. سپس بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها، مقوله‌ها 
مشخص و نام‌گذاری شدند. این فرایند به صورت رفت و برگشتی وجود داشت و با مقایسه مستمر 
داده‌ها اصلاحاتی انجام گردید. در نهایت، طی فرایند طبقه‌بندی منظم، زیر مقوله‌‌ها، مقوله‌ها و 

تم‌ها مشخص گردید.

4. یافته‌های پژوهش
با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با 37 زن آسیب‌دیده از 
طلاق و 12 مشاور و روانشناس، 2 تم اصلی، 6 مقوله و 43 زیر مقوله اصلی شناسایی شد. یافته‌ها 

به صورت مختصر و کلیدی در جدول 1 آورده شده است.
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جدول 1: نتایج داده‌های حاصل از دیدگاه زنان، مشاوران و روانشناسان

مضامین اصلیمقولهزیر مقوله

از هم پاشیدن زندگی مشترک به علت تعارضات سطحی، انتظارات 
غیرواقع‌بینانه از همســر و زندگی مشترک، شناخت ناکافی از خود 
و همسر، عدم صبر و استراتژی نامناسب در برابر مشکلات، تمرکز 
بر نقاط منفی همســر و بی‌نقص دانستن دیگر مردان، مقصر دانستن 
همسر در همه تعارضات و نپذیرفتن نقص‌ها و اشتباهات خود، ندادن 
فرصت بخشش و جبران به همسر سابق خود در گذشته، ناسازگاری 
و تخریب زندگی مشــترک توســط خود به دلایل نامناسب مانند 

خیانت و آشنایی با فرد دیگری قبل طلاق

عدم تلاش کافی برای 
حفظ زندگی

طلاق نامعقولانه

بــه عنوان ابزاری اشــتباه جهت ایجاد ترس و تغییر رفتار همســر یا 
خانواده او، تصویرسازی مثبت از طلاق، در نظر نگرفتن مزایا زندگی 
مشــترک، عدم آگاهی نسبت به پیامدهای طلاق از جمله آسیب‌ها 
و چالش‌هــای پــس از طلاق برای خود و فرزند، عدم مشــورت با 
متخصصین قبل از طلاق به ویژه در حوزه روان‌شناختی و حقوقی، 
بخشــش حقوق خود از جمله مهریه و نفقه جهت دریافت وکالت 
طــاق یا حضانــت فرزند بدون در نظر گرفتــن وضعیت اقتصادی 
نامناسب خود پس از طلاق، در نظر نگرفتن شرایط مرتبط با فرزند 

از جمله سن حضانت

اقدام سریع و هیجانی 
جهت طلاق

نداشــتن هدف و برنامه برای آینده، عدم تمایل به دریافت کمک 
و کسب آگاهی، عدم توانایی مواجه شدن با چالش‌ها و مشکلات 
پس از طلاق از جمله پرداخت هزینه‌های زندگی پس از طلاق، عدم 
کسب حمایت مالی و عاطفی خانواده، عدم شناخت خود و در نظر 
نگرفتن ویژگی‌های روان‌شناختی آسیب‌زننده خود )مانند شخصیت 

وابسته، عدم توانایی تاب‌آوری و تحمل تنهایی(

عدم آمادگی لازم برای 
زندگی پس از طلاق
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مضامین اصلیمقولهزیر مقوله

مراجعه به متخصصین سلامت روان در زمان طلاق عاطفی، پذیرفتن 
نقص‌ها و اشتباهات خود، به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب برای 
حل مشــکلات، دادن فرصت بخشش و جبران به همسر سابق خود 
درگذشته، از هم پاشیدن زندگی مشترک به علت تعارضات شدید 
و موارد غیرقابل اصلاح، عدم همکاری و تمایل همســر سابق برای 

ادامه زندگی مشترک

تلاش کافی برای حفظ 
زندگی

طلاق معقولانه

مراجعه به وکیل و کســب آگاهی حقوقی، مشورت با متخصصین 
ســامت روان، صبوری در شرایط خاص مثل مشکلات اقتصادی، 
بارداری و پریود، در نظر داشــتن مزایا و شدت و ابعاد آسیب ادامه 
زندگی مشــترک، در نظر داشــتن پیامدهای طلاق، در نظر داشتن 

شرایط مرتبط با فرزند

اقدام صبورانه و 
خردمندانه جهت طلاق

داشتن هدف و برنامه برای آینده، مراجعه به مشاور و کسب آگاهی، 
شناخت شرایط و چالش‌های پس از طلاق، کسب مهارت، توانایی 
مواجه‌شدن با مشــکلات پس از طلاق از جمله مسائل مالی، جلب 
حمایت خانواده و اطرافیان، کاهش فشار کاری، اختصاص وقت به 
ورزش و سرگرمی، مراجعه به مؤسسات دولتی حمایتگر، شناخت 
خود و برخورداری از ویژگی‌های روان‌شناختی کاهش‌دهنده آسیب 
)مانند عزت‌نفس و شــفقت به خود، انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و 

تحمل تنهایی(

آمادگی کافی برای 
زندگی پس از طلاق

مضامین اصلی شامل طلاق نامعقولانه و معقولانه است. جهت افزایش پایایی مطالعه، همان‌طور‌که 
)Polit & Beck )2004 اشاره کرده‌اند، لازم است ارتباط بین نتایج و داده‌ها ارائه گردد. در نتیجه 

افزون بر ارائه یافته‌ها، تعدادی از نقل‌قول‌های زنان، مشاوران و روانشناسان نیز ارائه می‌گردد.

4-1. طلاق نامعقولانه
طلاق نامعقولانه در برگیرنده سه مقوله عدم تلاش کافی برای حفظ زندگی، اقدام سریع و 

هیجانی جهت طلاق و عدم آمادگی لازم برای زندگی پس از طلاق است.

4-1-1. عدم تلاش کافی برای حفظ زندگی

عدم تلاش کافی برای حفظ زندگی دربرگیرنده 9 زیر مقوله، از هم پاشیدن زندگی مشترک 
به علت تعارضات سطحی، انتظارات غیرواقع‌بینانه از همسر و زندگی مشترک، شناخت ناکافی 
از خود و همسر، عدم صبر و استراتژی نامناسب در برابر مشکلات، تمرکز بر نقاط منفی همسر 
و بی‌نقص دانستن دیگر مردان، مقصر دانستن همسر در همه تعارضات و نپذیرفتن نقص‌ها و 
اشتباهات خود، ندادن فرصت بخشش و جبران به همسر سابق خود در گذشته، ناسازگاری و 
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تخریب زندگی مشترک توسط خود به دلایل نامناسب مانند خیانت و آشنایی با فرد دیگری قبل 
طلاق است. یکی از زنان مشارکت‌کننده دراین‌باره می‌گوید:

»به نظرم شاید می‌شد زندگی ما به طلاق نرسه، همدیگر دوست داشتیم ولی رفتارامون 
بالغانه نبود، زندگی کردن بلد نبودیم. خانواده‌ هامونم به جای اینکه کمک کنند، سنگ 

می‌انداختند«.

یکی از متخصصین حوزه روانشناسی نیز دراین‌باره می‌گوید:
 »گاهی افراد فقط طرف مقابل را مقصر می‌دانند و تازه بعد از طلاق در ارتباطات بعدی 
متوجه الگوهای رفتاری مخرب خود می‌شوند. گاهی اوقات اگر خود خانم تغییراتی ایجاد 
کند، می‌تواند مانع طلاق شود. گاهی فکر می‌کند که اگر جدا شود و با فرد دیگری ازدواج 
کند، فرد دیگر کامل است، درصورتی که فرد دیگر هم کامل نیست، مثلًا مردی ممکنه 
وابستگی به مادرش داشته باشد، ممکنه کیس بعدی مشکل جنسی داشته باشد یا کار 
نکند. اگر فرد به خودش فرصت یادگیری مهارت‌های زندگی را بدهد و دنبال این باشد که 
بینش بیشتری نسبت به سهم خودش و الگویی که خودش در رابطه ایجاد کرده است، به‌ 
دست بیاورد، نقطه‌ضعف‌هایش را پیدا کند و دنبال حل کردن مسائل خودش باشد، کمک 
بزرگی به خودش کرده است. زندگی علت و معلولی نیست، لازم است فرد سهم خودش را 
نیز در نظر بگیرد و روی مسائل خودش هم کار کند. اگر فرد صرفاً دیگران را مقصر بداند، 
بزرگ‌ترین آسیبی است که به خودش می‌زند و پس از طلاق نیز افسوس خواهد خورد«.

یکی از متخصصین حوزه مشاوره نیز دراین‌باره می‌گوید:
 »کسانی که قبل از طلاق مراجعه به مشاور نداشتند، بیشتر ممکن است دچار خودسرزنشی 
شوند که شاید می‌شد زندگی‌مان را نجات می‌دادیم. البته لازمه قبل از این‌که دندون به 
پوسیدگی برسد و مشکل سطحی است بروند پیش مشاوره، نه وقتی دیگر به اعصاب رسیده«.

4-1-2. اقدام سریع و هیجانی جهت طلاق

اقدام سریع و هیجانی جهت طلاق دربرگیرنده هفت زیر مقوله، به عنوان ابزاری اشتباه جهت 
ایجاد ترس و تغییر رفتار همسر یا خانواده او، تصویرسازی مثبت از طلاق، در نظر نگرفتن مزایا 
زندگی مشترک، عدم آگاهی نسبت به پیامدهای طلاق از جمله آسیب‌ها و چالش‌های پس از 
طلاق برای خود و فرزند، عدم مشورت با متخصصین قبل از طلاق به ویژه در حوزه روان‌شناختی 
و حقوقی، بخشش حقوق خود از جمله مهریه و نفقه جهت دریافت وکالت طلاق یا حضانت فرزند 
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بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب خود پس از طلاق، در نظر نگرفتن شرایط مرتبط 
با فرزند از جمله سن حضانت است. مادری که از طلاق خود پشیمان بود دراین‌باره اظهار داشت:

»شب قبلش خونه جاریم مهمون بودیم، خواهر شوهرم بهم بی‌احترامی کرد ولی شوهرم 
هیچی جوابش نداد. اومدیم خونه گرفت خوابید. منم گوشیشو برداشتم که خواهرش تو 
گوشیش بلاک کنم، چنان پرتم کرد سرم خورد به دیوار. منم فرداش رفتم برای طلاق اقدام 
کردم. خانواده شوهرم خیلی اذیتم می‌کردند، با این حال الان پشیمونم، زندگیمو دوست 
داشتم، دخترام بهونه باباشونو می‌گیرند. خونه داده به ما خودش رفته خونه مامانش، بهش 

گفتم دوباره با هم زندگی کنیم، قبول نمی‌کنه«.

یکی از متخصصین حوزه روانشناسی دراین‌باره می‌گوید:
»بحث پشیمونی به دلایل مختلفی بستگی دارد، مثلا فرد بدون فکر جدا شده و بعد از 
طلاق درآمد ندارد و همون مهریه هم نگرفته است، یا اینکه بحث لجبازی بوده، گاهی 
فرد قصد طلاق ندارد، فقط می‌خواهد با اقدام به طلاق همسر یا خانواده او را بترساند که 
گاهی دیگر علی رغم پشیمانی خانم، شوهر حاضر به پذیرش زنی که برای طلاق اقدام 

کرده است، نیست«.

4-1-3. عدم آمادگی لازم برای زندگی پس از طلاق

عدم آمادگی لازم برای زندگی پس از طلاق در برگیرنده پنج زیر مقوله، نداشتن هدف و برنامه 
برای آینده، عدم تمایل به دریافت کمک و کسب آگاهی، عدم توانایی مواجه شدن با چالش‌ها 
و مشکلات پس از طلاق از جمله پرداخت هزینه‌های زندگی پس از طلاق، عدم کسب حمایت 
مالی و عاطفی خانواده، عدم شناخت خود و در نظر نگرفتن ویژگی‌های روان‌شناختی آسیب‌زننده 
خود )مانند شخصیت وابسته، عدم توانایی تاب‌آوری و تحمل تنهایی( است. خانم 55 ساله‌ای که 

از طلاق خود پشیمان بود دراین‌باره اظهار داشت:
»طلاق خیلی سخته. مهم‌تر از همه بیمه‌ام قطع شد. کاش طلاق نگرفته بودم. دستم خیلی 
خالیه، رفتم خونه برادرم. خجالت می‌کشم. باورتون شاید نشه، یه وعده غذا می‌خورم، یه 
دکتر نمی‌تونم برم، قرصامو نمی‌تونم بگیرم، یه درمیون می‌خورم، چون واقعا پولم نمی‌رسه«.

یکی از متخصصین حوزه روانشناسی نیز مطرح کرد:
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»برخی اوایل طلاق به ظاهر برایشان خیلی خوب است، حتی جشن طلاق هم می‌گیرند 
ولی بعد از مدتی که با مشکلات مواجه می‌شوند، به ویژه اگر بچه‌ای باشد، برای فرزندپروری 

مشکل پیدا می‌کنند، تازه مراجعه می‌کنند و پشیمان‌اند«.

یکی دیگر از متخصصین حوزه مشاوره نیز دراین‌باره می‌گوید:
»اکثر مراجعین قبل از طلاق شرایطشون را در نظر نگرفتند. نگاه به طلاق باید هوشمندانه 
باشد، اینکه توانمندی‌های فرد چیست، ظرفیت‌های فرد چقدر است، در چه خانواده‌ای 
رشد کرده است، به کدام ارگان‌ها می‌تواند جهت دریافت حمایت مراجعه کند، حمایت‌های 
دولتی چقدر خواهد بود. دو موردی که من بیشتر در مراجعان می‌بینم یکی در نظر نگرفتن 
هزینه‌ها مخصوصاً اگه فرزند هم داشته باشند و دیگری ویژگی‌های شخصیتی خودشون. 
لازم است که افراد یاد بگیرند و بدانند که بعد از جدایی نیاز به تاب‌آوری و صبوری است«.

4-2. طلاق معقولانه
طلاق معقولانه دربرگیرنده سه مقوله تلاش کافی برای حفظ زندگی، اقدام صبورانه و خردمندانه 

جهت طلاق و آمادگی کافی برای زندگی پس از طلاق است.

4-2-1. تلاش کافی برای حفظ زندگی

تلاش کافی برای حفظ زندگی دربرگیرنده شش زیر مقوله مراجعه به متخصصین سلامت 
روان در زمان طلاق عاطفی، پذیرفتن نقص‌ها و اشتباهات خود، به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب 
برای حل مشکلات، دادن فرصت بخشش و جبران به همسر سابق خود در گذشته، از هم پاشیدن 
زندگی مشترک به علت تعارضات شدید و موارد غیر قابل اصلاح، عدم همکاری و تمایل همسر 

سابق برای ادامه زندگی مشترک است. خانم مشارکت‌کننده‌ای بیان می‌کند:
»به خاطر بچم، حتی بعد از خیانتش دو ماه در خانه موندم و بهش فرصت دادم و گفتم 
رابطتتو با ایشون قطع کن ولی متاسفانه ادامه دادند. مشکل همسر من فقط خیانت نبود، 
همسر من قرص مصرف می‌کرد به تعداد خیلی بالا. یه آدمی بود که در خانه افتاده بود 
و همش خواب بود. اینا باعث شد که من در واقع چاره‌ای نداشتم، من تا تهش رفتم، چه 

عذاب‌هایی که من کشیدم. از طلاق پشیمون نیستم، کاش زودتر اقدام می‌کردم«.
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 یکی از متخصصین حوزه روانشناسی دراین‌باره می‌گوید:
»کسانی که در شرف طلاق هستند و به 1480 زنگ می‌زنند، موارد مختلفی بررسی می‌کنیم. 
برای مثال آیا فرد از نظر مالی اصلًا توانمند است؟ اگر نبود ما می‌گوییم در شرایطی که از 
نظر امنیت جانی بحرانی نیست، طلاق را به تعویق بیندازد و شروع به کار کند و قبل از 
اقدام به طلاق خودش را توانمند کند. گاهی فرد دچار اختلالات روان‌شناختی شده است، 
در این صورت ارجاع می‌دهیم به روان‌پزشک که یک دوره دارو مصرف کند، ممکن است با 
مصرف دارو تعارضاتش با همسرش نیز کاهش یابد و از طلاق منصرف شوند. یا خانم‌هایی که 
در دوران بارداری هستند یا بچه کوچک دارند، اگر شرایط بحرانی نباشد، می‌گوییم یه وقفه 
کوچک بیندازند، به مشاور بروند، شاید فشار این دوران باعث افزایش تعارضات شده است«.

4-2-2. اقدام صبورانه و خردمندانه جهت طلاق

اقدام صبورانه و خردمندانه جهت طلاق دربرگیرنده شش زیر مقوله مراجعه به وکیل و کسب 
آگاهی حقوقی، مشورت با متخصصین سلامت روان، صبوری در شرایط خاص مثل مشکلات 
اقتصادی، بارداری و پریود، در نظر داشتن مزایا و شدت و ابعاد آسیب ادامه زندگی مشترک، در 
نظر داشتن پیامدهای طلاق، در نظر داشتن شرایط مرتبط با فرزند است. خانم مشارکت‌کننده‌ای 

بیان می‌کند:
»نمی‌گم که طلاق سختی نداره، طلاق بی نهایت مشکل ولی با تمام سختیاش، رها شدن 
از همه اون استرس‌ها‌ بود. از نظر روحی هم من هم دخترم خوب شدیم، اینجور طلاقا بد 

نیست«.

 یکی از متخصصین حوزه مشاوره مطرح می‌کند:
»کسانی که پیش از جدایی به مشاور مراجعه کرده باشند، مشاور آسیب‌های پس از طلاق 
را به آنها می‌گوید. در مشاوره قبل از طلاق با هم ارزیابی می‌کنند که اگر جدا شود، کدام 
یک از اعضای خانواده به او کمک می‌کند، توانمندی خودش چیست، سبک دلبستگیش 
بررسی می‌شود. این فرد اگر تصمیم به طلاق هم بگیرد با چشمان باز چنین انتخابی داشته 

است و کمتر ممکن است در آینده دچار پشیمانی و خودسرزنشی شود«.

 یکی از متخصصین حوزه روانشناسی نیز دراین‌باره می‌گوید:
»لازمه خانم‌ها خیلی خیلی آگاهانه تصمیم به طلاق بگیرند و بسیار مهمه که موضوع رو 
برای خودشون کاملًا واضح و مشخص بکنند که با موندن در زندگی فعلی با همسرشان 
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چه چیزهایی را به دست می‌آورند و چه چیزهایی را از دست می‌دهند و اگر جدا بشوند 
و بخواهند که تنهایی زندگی کنند، چه چیزهایی را به دست می‌آورند و چه چیزهایی را 

از دست می‌دهند«.

4-2-3. آمادگی کافی برای زندگی پس از طلاق

آمادگی کافی برای زندگی پس از طلاق دربرگیرنده ده زیر مقوله داشتن هدف و برنامه برای 
آینده، مراجعه به مشاور و کسب آگاهی، شناخت شرایط و چالش‌های پس از طلاق، کسب مهارت، 
توانایی مواجه شدن با مشکلات پس از طلاق از جمله مسائل مالی، جلب حمایت خانواده و اطرافیان، 
کاهش فشار کاری، اختصاص وقت به ورزش و سرگرمی، مراجعه به موسسات دولتی حمایتگر، 
شناخت خود و برخورداری از ویژگی‌های روان‌شناختی کاهش‌دهنده آسیب )مانند عزت‌نفس و 
شفقت به خود، انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و تحمل تنهایی( است. خانم مشارکت‌کننده‌ای دراین‌باره 

می‌گوید:
»بعضی وقتا طلاق واجبه. قبل طلاق مشاوره رفتیم، الانم با مشاور در ارتباطم. دو قطبی بود، 
دست خودشم نبود. مشاور می‌گفت اشتباه کردی با این آدم ازدواج کردی، منتها خودمم 
شخصیتم وابسته بود نمی‌تونستم ازش جدا شم. قبل طلاق رو خودم کار کردم. خانوادمم 

موافق طلاق بودند، بعدشم حمایتم کردند. الانم شاغلم، دو جا کار می‌کنم«.

 یکی از متخصصین حوزه روانشناسی دراین‌باره می‌گوید:
»مراجعینی که شرایط بعد از طلاق را فراهم کردند، بعد مدتی سوگ طلاق را پشت سر 
می‌گذارند. ویژگی‌های شخصیتی مثل تاب‌آوری و پذیرش و حمایت خانواده باعث می‌شود 

که فرد با طلاقش سازگار شود«.

یکی از متخصصین حوزه مشاوره نیز دراین‌باره می‌گوید:
»وجود برخی شرایط و ویژگی‌های فرد به سازگاری با طلاق کمک می‌کند. کسی که 
دلبستگی ایمن و هوش معنوی و مذهبی داشته باشد. در یک خانواده سالم رشد کرده باشد 
و حمایت خانواده را به دست آورده باشد. دید این افراد نسبت به خودشان مثبت است، 
عزت نفس و شفقت به خود بالایی دارند. امید به یک زندگی بهتر دارد و از روابط آسیب‌زا 
دوری می‌کنند. دورنمای آینده قوی دارند و امیدم به این ندارند که حتماً باید وارد رابطه 
شوند. به بهبود حال خود اهمیت می‌دهند، کتاب می‌خوانند. برای کسب مهارت آموزش 
می‌بینند. در بهزیستی خانمی بود که به زور شوهرش داده بودند، شوهرش پارانوئید بود، 
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خیلی کتکش ‌زده بود و بعد از دو تا بچه جدا می‌شود. قشر ضعیفی بود ولی چون خانم 
از نظر شخصیتی قوی بود با وجود تمام زخم‌ها بعد از طلاق شروع به کار می‌کند، برای 
آموزش رانندگی ثبت نام می‌کند و بعد می‌تواند ماشین بگیرد و سرویس مدارس کار کند. 
این خانم در گروه درمانی حمایتی پس از طلاق تجربه خیلی خوبی بود برای کسانی که 

آغاز کار بودند«.

بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با هدف شناخت و پیشگیری از طلاق آسیب‌زا و پشیمانی پس از طلاق زنان 
انجام شد. بدین منظور با 37 زن آسیب‌دیده از طلاق و 12 مشاور و روانشناس این حوزه مصاحبه 
عمیق نیمه ساختاریافته صورت پذیرفت. داده‌ها از طریق رویکرد تحلیل محتوا متعارف )2008( 
Elo & Kyngäs تجزیه و تحلیل و نتایج گزارش شد. تلاش کافی برای حفظ زندگی، اقدام صبورانه 

و خردمندانه جهت طلاق و آمادگی کافی برای زندگی پس از طلاق به عنوان سه مقوله تم طلاق 
معقولانه شناخته شد. عدم تلاش کافی برای حفظ زندگی، اقدام سریع و هیجانی جهت طلاق و 
عدم آمادگی لازم برای زندگی پس از طلاق به عنوان سه مقوله تم طلاق نامعقولانه شناخته شد 

که با پشیمانی پس از طلاق همراه خواهد شد.
بر خلاف دیدگاه اکثر مشارکت‌کنندگان زن در این پژوهش، نتایج )Pirak et al )2019 نشان 
داد که اکثر مشارکت‌کنندگان به دلایل مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و حمایتی، پس از 
طلاق نتوانسته بودند که خود را با زندگی وفق دهند و در نتیجه از تصمیم خود برای طلاق پشیمان 
شده بودند. در پژوهش با اشاره به 4 دسته اصلی و 12 زیرمجموعه شامل تهدید هویت )انگ، 
تبدیل شدن به شیء جنسی، تبعیض(، از دست دادن استقلال )وابستگی اقتصادی، عدم استقلال 
در انتخاب محل زندگی، کنترل شدن(، آینده مبهم )نگرانی در مورد آینده کودکان، احتمال کم 
ازدواج مجدد مناسب، ترس از تنهایی( و نبود شوهر و نقش او )نیازهای عاطفی و جنسی، نیاز 
فرزندان به پدر، نیاز به حامی و امنیت(، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب از زنان پس 
از طلاق را ضروری دانستند. لازم به توضیح است که پژوهش حاضر با تأکید بر مسئولیت خود 
فرد در چگونگی پیشگیری از طلاق آسیب‌زا و پشیمانی پس از طلاق انجام شده است. افزون بر 
این، در تبیین تفاوت نتایج پژوهش حاضر می‌توان به نتایج پژوهش خسروانی )1397(، حاکی 
از نگرش مثبت‌تر زنان به طلاق و رضایت زنان پس از طلاق نسبت به گذشته اشاره کرد. عنوان 
شده است که در مقایسه با سال‌های پیش زنان از نقش منفعل خود فاصله گرفته و خود متقاضی 



50

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 104 / تابستان 1403

طلاق می‌شوند، به طوری که طلاق را به عنوان راه رهایی از آسیب‌های زندگی مشترک با همسر 
و راه‌حلی برای بازسازی زندگی خود در نظر می‌گیرند. )Mendoza et al )2019 در کشور مصر 
نیز با بررسی تجربیات پدیدار شناختی طلاق، بیان کردند که نتایج برای پژوهشگران تعجب‌آور 
بود؛ چرا که بر خلاف نتایج قبلی، بسیاری از زنان گزارش کردند که در نتیجه فرآیند پس از طلاق، 

احساس انعطاف‌پذیری و سطح توانمندی بیشتری را تجربه می‌کنند.
بر این اساس، می‌توان استنباط کرد که پشیمانی پس از طلاق تحت تأثیر مقطع زمانی و عوامل 
مختلف فردی، میان فردی و فرا فردی شکل می‌گیرد، اما آنچه در پژوهش حاضر حائز اهمیت بود، 
شناخت و پیشگیری از طلاق آسیب‌زا و پشیمانی پس از طلاق زنان با تأکید بر مسئولیت فردی 
بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که پاسخ به »پرسش اگر به گذشته برگردید، آیا حاضر به طلاق 
هستید؟« یا به طور کلی پشیمانی پس از طلاق از دیدگاه زنان، مشاوران و روانشناسان در مواردی 
است که حداقل به‌طور نسبی زن نیز تمایل به طلاق داشته است؛ چرا که در مورد زنانی که طلاق 
به میل و درخواست شوهر بوده است، این موضوع معنا و کاربرد ندارد. در پاسخ به پرسش »از نظر 
شما سهم خودتان در رسیدن به مرحله طلاق چه بود؟« نیز تمام مشارکت‌کنندگان علت اصلی 
طلاقشان را مسائل مرتبط با همسر می‌دانستند، اگرچه به بلوغ ناکافی خود و نداشتن مهارت‌های 

زندگی نیز به عنوان عوامل مؤثر در تعارضات زناشویی اشاره کردند.
در نهایت لازم به ذکر است، متخصصین افزون بر ذکر موارد مرتبط با مسئولیت فرد، به این 
نکته اشاره کردند که به طور کلی احتمال پشیمانی پس از طلاق در افرادی که حمایت مالی 
ندارند، دارای فرزند نوجوان هستند یا در مرحله طلاق خاکستری قرار دارند، بیشتر است؛ بنابراین 
به ویژه در این موارد مراجعه به متخصصین برای بررسی مسائل و حل مشکلات در جهت حفظ 
زندگی مشترک ضرورت بیشتری می‌یابد. با توجه به این‌که مشاوران مثال‌هایی از مراجعینشان 
زدند که بعد از طلاق پشیمان شده بودند ولی شرایط بازگشت نیز وجود نداشت، پیشگیری از 
طلاق در چنین مواردی با ارجاع به متخصصین سلامت روان با تجربه در حوزه طلاق و در نظر 

گرفتن میزان جلسات مورد نیاز از طریق دادگاه خانواده، حائز اهمیت است.

تأییدیه اخلاقی
 )IR.ALZAHRA.REC.1402.075 :پروپوزال به تأیید کمیته اخلاق دانشگاه الزهراء )کد اخلاقی

رسیده است.
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